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  انديشه سياسي نوصدرائيان گيريشكلبحران در 
  ١محمد پورقربان
  ٢حميدرضا تبشيري

  چكيده

 مذهبيرهبران سياسي و  عنوانبه هاآناز كه  انديشه سياسي نوصدرائيان به بررسينوشتار حاضر 

به رشته تحرير ، شودميياد در ايران معاصر  فلسفي پر قوت جريانو يك در جمهوري اسلامي ايران 
 گيريشكلدر (ه.ش)  ١٣٥٧تا  ٢٠اجتماعي ده  هايبحرانآيا  و به اين پرسش ميپردازد كهآمده در

 يرا در چه مسائل، ايشان بحران جامعه خود تأثيرداشت و در صورت  تأثير نوصدرائيان انديشه سياسي
را  يچه نوع حكومت ياسيس نظام يبرا ليبد ي؟ الگودانستندمي يزي؟ علت را در چه چاندكردهمشاهده 
فرضيه اين  ؟باشدميچه  هاآندر انديشه به جامعه مطلوب  دنيرس يو راهكارها ؟اندكردهپيشنهاد 

شكست ران، همچون ايجامعه(ه.ش) ١٣ ٥٧تا  ٢٠ده  هايبحرانمطرح است كه  پاسخمقاله بر اين 
 گيريشكلي در اسيو اختناق س سركوب، مرداد ٢٨ يكودتا استبداد سياسي، اشغال ايران، مشروطه،

ا در مسائلي چون بود همچنين ايشان بحران جامعه خود ر مؤثر نو صدراييانجريان دوم انديشه سياسي 
افراطي دانسته و علت آن را زاويه پيدا كردن از اسلام  گرايغرب، و فرهنگيعدم استقلال سياسي 

براي نظام سياسي را تشكيل جمهوري اسلامي و راهكار  به دليل. ايشان الگوي كنندميمحمدي معرفي 
از  .دانندمي و... ديني ريسالامردممحوريت جوهري اسلام در استقلال،  رسيدن به جامعه مطلوب را

و با  تفسيري نظريه بحرانبا روش  نوصدرائيان يتبيين انديشه سياس هدف با مقاله همين رو، اين
  است. شدهگردآوري ايكتابخانهبه روش  هايداده وتحليلتجزيهاستفاده از 
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  مقدمه

 ،... ي واسيو اختناق س سركوب، مرداد ٢٨استبداد سياسي، اشغال ايران، كودتاي  شكست مشروطه،
 هايطيفبه وجود آورد كه از داخل آن  رانايجامعهفكري در  هايبحرانبه وجود آمدن را براي  هازمينه

كه  هاطيف نيا خروج از اين بحران بودند. به دنبالو سياسي تشكيل شدند كه  فكري هايجرياناز 
خود نويد  هاينگرشبودند با رويكردهاي و  مذهبي هايجريانروشنفكران، متفكران و متشكل شده از 

 را حوالت تاريخي غربي شدن» ترقي خواهان«گروهي همچون . دادندميخروج از بحران را 
 احمد ،آل احمد جلال(ديگر همچون  يگروه .باشد چرا چونبيپذيرش آن بايد كه  اندپنداشتهمي

  .شدندمي يمبارزه با ورود هرگونه تفكر غرب در آثار خود خواهان گراييغرب ستيز با و... ضمن فرديد)

 : گروهي،اندداشتهنيز رويكردهاي متفاوتي مذهبي  هايجريان آمدهپيش هابحرانبا  مواجهتدر 

و  نامشروع ،سياست و اجتماع را در عصر غيبتامر انجمن حجتيه، هرگونه دخالت در  همچون
 . دستهاندكرده معرفي ضد شيعيرا عج) ( يمهدظهور حضرت از  تا قبلبرافراشتن پرچم هر حكومتي 

ديگر از اين جريان، فدائيان اسلام بودند كه با معرفي انديشه سلطنت اسلامي و با پيروي از مشي 
اين جريان  مير لوحيبا شهادت سيد مجتبي  درنهايتپيشبرد اهداف خود بودند كه  به دنبالمسلحانه 

  سياسي مورد انشعاب قرار گرفت.

مذهبي گروهي ديگر كه به دنبال شناخت بحران و در پي آن نويد  هاجريانن ديگر اين در ميا 
شارحان حكمت متعاليه ملاصدرا بودند. ايشان كه جزء  دادندميران ايجامعهخروج از بحران را براي 

بروجردي اقدام به  االلهآيت تأكيدمكتب تهران بودند با  دهندهادامهعلميه قم و  هايحوزهاقليتي از 
 در راستاي شناخت بحران به دنبال ارائه رونيزآثار ملاصدرا كرده و از همين  مطالعه و بررسي

اين  .گشتند مؤمنانبا وحي براي اجتماع  هاآن گذارياشتراك وعقلاني جامعه بشري دستاوردهاي 
)، علامه طباطبايي و شهيد ره( ينيخماز قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توسط امام كه  جريان

 نوين هايسياستارائه  جهتو در  احياي حيات باطني در عالم ديني ضرورتبها توجه ب مطهري
  .اندگشتهمعروف » فلسفه نوصدرائي«برداشتند امروزه به  گام ،اجتماعي

 ١٣٥٧تا  ٢٠اجتماعي ده  هايبحرانآيا  كه است نيمقاله ا نيا ي، سؤال اصلمقدمهبا توجه به اين 

، نوصدرائيان بحران تأثيرداشت و در صورت  تأثير نوصدرائيان انديشه سياسي گيريشكلدر (ه.ش) 
 يبرا ليبد ي؟ الگودانستندمي يزي؟ علت را در چه چاندكردهمشاهده  يرا در چه مسائلجامعه خود 

در انديشه به جامعه مطلوب  دنيرس يو راهكارها ؟اندكردهرا پيشنهاد  يچه نوع حكومت ياسيس نظام
(ه.ش)  ٥٧تا  ٢٠ ده هايبحرانمطرح است كه  پاسخفرضيه اين مقاله بر اين  ؟باشدميچه  هاآن
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و  سركوب، مرداد ٢٨ يكودتا سياسي، اشغال ايران، استبداد شكست مشروطه،ران، همچون ايجامعه
بود همچنين ايشان بحران  مؤثر صدرايياننو جريان دوم انديشه سياسي  گيريشكلي در اسياختناق س

افراطي دانسته و علت آن را  گرايغرب، و فرهنگيجامعه خود را در مسائلي چون عدم استقلال سياسي 
براي نظام سياسي را تشكيل  به دليل. ايشان الگوي كنندميزاويه پيدا كردن از اسلام محمدي معرفي 

محوريت جوهري اسلام در استقلال،  مطلوب راو راهكار رسيدن به جامعه  جمهوري اسلامي
با  نوصدرائيان يتبيين انديشه سياس هدف با مقاله از همين رو، اين .دانندمي و... ديني سالاريمردم

 شدهگردآوري ايكتابخانهبه روش  هايداده وتحليلتجزيهو با استفاده از  تفسيري نظريه بحرانروش 
  است.

  پژوهش هپيشين

كه از منظر  ستا قرارگرفتهمورد تحرير  انديشه صدرايي و نوصدرائيمقالات و آثار متعددي درباره 
فلسفه سياسي در  معرفي كه به يآثار .١:كرد تقسيم اصلي گروه سه  را به هاآن توانميپژوهش حاضر 
، )١٣٩٢،قهفرخيشفيعي ( )،١٣٩١،نصرت پناه( به: توانمي ارتباطنيدرا .اشاره كرد حكمت متعاليه

از  اندپرداخته جريان نوصدرائيانبه بررسي  تاريخيكه با رويكرد  يآثار .٢) اشاره داشت.١٣٩٥جوادي، (
  اشاره داشت. )١٣٩٩درخشه،( ،)١٣٨٧،بينجهان، ()١٣٩٤پور، مصلائي( به: توانمياين آثار 

 و شهيدطباطبايي  علامه ره)،( ينيخمانديشه سياسي ملاصدرا، امام  بررسي بهكه  يآثار .٣
 )،١٣٩٤(صداقت زاده، )،١٣٩٤دهزيري،( :به توانمياين آثار  ترينمهم از .اندنموده مطهري

  اشاره داشت. )١٣٨٩(جمال زاده، ،)١٣٨٩(آقادادي، )،١٣٩٥(اسفندياري،

از اين آثار در  كدامهيچدارد،  پژوهشي اين مقالهحكايت از اهميت اين  كه در بررسي آثار مذكور
و  با تحليل و تبيين نظريه بحران پرداخته نشده نو صدراييانتبيين مباني و معرفي انديشه سياسي 

 مقاله حاضر سعي در تدارك آن دارد.

  چارچوب مفهومي حكمت سياسي متعاليه

 زوال انديشه سياسي در ايران بعد صفويه مطرح شد حاصل عدم شناخت و مطالعه عنوانبهآنچه كه 

محصول  كهحكمت متعاليه يا فلسفه صدرايي ) ٤٩: ١٣٩٤طباطبائي،( تمام آثار ملاصدرا بايد دانست.
  ) دانست كه با آشتي دادن ش ١٠٢٨ -٩٥٠خردورزي صدرالمتالهين شيرازي ملقب به ملاصدرا (

نهاد.  با عرفان و كلام شيعه بناي سومين مكتب فلسفي در جهان اسلام را بنيان ي مشاء و اشراقفلسفه
  )١٤٢: ١٤ج ،١٣٧٦(مطهري،
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مانند ديگر حكماي مسلمان معتقد وجود خالقي عالم و صانعي قادر و حكيم دارد ملاصدرا  
 بايدمي) و اين خالق حكيم از براي خلقت خود غايتي متعالي دارد كه بندگان ٣٩١ :١٣٦٧(ملاصدرا، 

انسان «بدان سوي حركت نمايند. ايشان با تبيين وجه مميز ميان انسان و حيوان ضمن پذيرفته تعريف 
حركت - تا بر اساس دستاوردهاي جديد فلسفه خود همچون اصالت وجود كندميتلاش » حيواني ناطق

 تعريفبر اساس  تنهانهو ... تعريف جديدي از انسان  البقا روحانيت و الحدوث جسمانيت–جوهري 

  ).١٢: ١٣٩٠محقق داماد،»(كند تبيين وجودش حقيقت از استفاده ماهوي بلكه با و منطقي

شود مي شناخته فطرت)نام ( با گرددميكه انسان با آن متمايز  خاصي وجودي در انديشه او مرتبة
 حاصل عمل و علم با او طريق اتحاد از انساني، اين مرتبة به و رسيدن) ١١٠: ١٣٨٧ ،جوادي آملي(

 متحد يكديگر با نيز هاآن خود درواقع كنند، حاصل اتحاد واحدي بامعناي انسان اگرچند .گرددمي

 و انديشه در افراد، اتحاد نيا شد. صادر خواهد هاآن از مشتركي رفتارهاي اتحاد، اين درنتيجة .اندشده
 فرهنگ، بنابراين ؛كنندمي ياد آن از فرهنگ با عنوان غربي انديشمندان كه است مفهومي همان عمل؛

 است؛ واردشده افراد زيست جهان در يا و جامعه يا و مشترك افراد ذهنيت در كه است معرفت از بخشى

 هايكنش و مشترك رفتارهاي و عمومي فهم عرصة به معنا صورت تنزل يافتة فرهنگ، ديگر بياني به

 ).١٣٦: ١٣٨٧،جوادي آملياست ( اجتماعي

و سعادت لقاي آن حضرت و ارتقا از  تعاليباريبه جوار «ايشان مقصود همه شرايع را رسانيدن خلق 

. نمايدميمعرفي » حضيض نقص به ذروة كمال و از هبوط اجساد انيه به شرف ارواح عليه
انسان «است و » منازل سائرين الى االله«) وي معتقد است كه دنيا منزلي از ٥٧١: ١٣٥٤(ملاصدرا،

دنيا  روازاينشود.  نائلافري است كه بايد از منازل متعدد عبور كند تا به مطلوب حقيقي خويش مس
) ٤٩٨ ،١٣٦٣است (ملاصدرا، » كون جامع«متصل به آخرت است و كمال انسان كه  جهتازاين

ي است »مرآت«و » معبر«و دنيا وسيله و  كندميبرحسب دو نشئه دنيا و آخرت معنا و مفهوم پيدا 

) مبتني بر نگاه او نهاد حكومت ١١٣ ،١٣٦٠ (ملاصدرا،». اي حركت به سمت امور اخروي و دينبر
در  ايوسيله منزلهبهو حتي بايد سياست  شودميوسيله و محملي براي تحقق اين اهداف تعريف 

  ).٤٩٦: ١٣٧٥(ملاصدرا، خدمت شريعت باشد

 :نويسدمياو درباره وظايف حكومت 

كه معين نمايد از براي مردم منهجي را كه به سلوك آن منهج، معيشت  اهدخوميو ناچار شارعي 

 واسطهبهايشان در دنيا تنظيم گردد و سنت قرار دهد از براي ايشان طريقي را كه وصول به جوار خدا 
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پروردگار خود... و هدايت كند ايشان  سويبهآن حاصل شود و به ياد آورد ايشان را امور آخرت و رحيل 
  )٥٥٨ -  ٥٥٧ :١٣٥٤را به طريق مستقيم. (ملاصدرا، 

در جهت اصلاح دين مردم در كنار  سازيانسانايشان همچنين در اهميت توجه حكومت به امر 
  :نويسدمي ترمهم ايوظيفه عنوانبهو بلكه  هاآندنياي 

بينجامد نيازمند رياست عامه  هاآنح دين و دنياي انتظام امر عموم مردم به شكلي كه به صلا« 
است كه آن دو را در بگيرد... اگر رياست حكومت محدود به امر دنيا شود، امر دين فوت خواهد شد 

به عبارتي حكومت  )٤٧١ :١٣٦٧غرض اصلي و مقصد اهم تحقق همين امر است. (ملاصدرا،  كهدرحالي
 ناپذيرتخلفيك وظيفه  عنوانبهجدي و  صورتبهردم بايد اسلامي علاوه بر تنظيم امور معيشتي م

(ملاصدرا، » اهم و اتم و ابقى«مردم در امور مربوط به منافع آخرت كه منافع  وپرورشآموزشنسبت به 
 قرار دارد. هامفسدهدر دنيايي كه آدمي در معرض انواع فتن و  خصوصاً ) است، اقدام نمايد؛ ٤٧٤ :١٣٦٧

  )٤٧٠ :١٣٦٧ملاصدرا، (

 هاانسانبراي سير مادي و معنوي  ايبرنامهارسال پيامبران را از طرف خداي متعال  ملاصدرا
يك ضرورت  عنوانبهو وظيفه حكومت ديني را ارشاد و هدايت و تربيت افراد جامعه  شمردبرمي

كار كارگذار است تا اينكه بيش از آنكه  وظيفه كنندهمشخصاين نقطه  قاًيدق .داندمي ناپذيراجتناب
يعني تمام وجوه ؛ )٢١٠: ١٣٨٨جهانبين،است ( شدهمعرفيسياسي يا نظامي يا اقتصادي باشد، فرهنگي 

متعالي است و  هاييانسانبه  شدنتبديلارتباط او با مردم در خدمت آموزش و تربيت مردم در جهت 
براي تعليم و تربيت و ارتقاي معنوي  ايوسيلهني و ، جملگي صورتي آگرينظاميسياست و اقتصاد و 

و ... در اولويت نخست در  وپرورشآموزشآن همچون  ابزارهاياست. از همين رو فرهنگ و  هاانسان
امام جامعه قرار خواهد گرفت. با اين توصيف اگر بخواهيم ملاصدرا را با توجه به  گذاريسياست
تقسيم » مكتب هدايت«و » مكتب قدرت«اسي كه به دو شق كه از دولت در مكاتب سي بنديتقسيم

دولتي «كرده شده ببينيم، انديشه وي را بايد از قائلين به مكتب هدايت دانست و دولت وي را يك 
  ).٢٣- ٢٠ :١٣٨٤ لكزايي،كرد (معرفي » هادي

  ينظر چارچوب

به رويكرد توماس  توانميسياسي  هايانديشه صيفبراي فهم و توتفسيري از رويكردهاي 
ارائه  ه دنبالب يدن سياسيشياند تااين رويكرد كه به دنبال فهم سياسي است  .گنز اشاره كردناسپري

را كشف  پردازينظريهبتواند منطق دروني هر  است تا منطقي و كاربردي ،فلسفي ،دادن چارچوب نظري
درك  منظوربهبا نگاهي انتقادي  از ديدگاه اين نظريه فراهم كردن فهم صحيح از جامعه سياسي .كند
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آن و بازگرداندن سلامت به جامعه از طريق مواجهه  هايكاستيو  هانارسايياجتماع و رفع  آن
با ارائه روش جستاري مدعي  نگنزياسپر) ١٣: ١٣٨٩حقيقت،هاست (آنو غلبه بر  نظميبي هايباريشه

بر اين اساس  نگرندمياجتماعي  هايپديدهبه  گراييواقعاست كه انديشمندان سياسي در هر دوره با 

تلاش  هاآنبه موضوعات روزمره زندگي سياسي مربوط است و همچنين  عميقاً هاآننظريات سياسي 
  دارند كه تصويري جامع و دركي نسبي از دنياي سياست در زمان خود ارائه دهند.

  شامل ايمرحلهالگويي چهار  يارائهبا  نگنزياسپر

  ؛نظميبيبحران و  اول): نشان دادن(مرحله 

  

  ؛بحران اصلي تشخيص درد و علت (مرحله دوم):

  

  و وضعيت مطلوب؛ شهرآرمان(مرحله سوم): ارائه يك 

  

  (مرحله چهارم): ارائه درمان براي رفع بحران؛و 

 همبافكرده و  فكر خود ناگزير از اين چهار مرحله عبور درروندكه انديشمندان سياسي  معتقد است
، به كارآموزي شانسياسي يانديشهدر فهم  هاآنضمن همگامي با  توانميآنان  هايانديشهاين الگو در 

عملي انديشه ورزي سياسي نزد آنان اشتغال داشت و از اين طريق، گامي در جهت انديشه ورزي 
  )١٦: ١٣٩٥،نگنزياسپربرداشت (سياسي مستقل 

  انديشه نوصدرائيان گيريشكلالف)عوامل ذهني 

، از طرفي سبب به وجود آمدن افكار غربي همچون كمونيسم و كاپيتاليسم به جهان اسلامبا ورود 
و تنظيم  ائل اجتماعيجديد در جهان اسلام گشت و از طرفي ديگر سبب گرديد نگاه به مس هايپرسش

نيز همانند حكمت صدرايي  شارحاندر اين وضعيت  بغرنج بدل شود. ايمسئلهآن با دنياي مدرن، به 
از  ايملاحظهقابلمستحدثه بخش مسائل  ضمن توجه به جهان اسلام متفكران مسلمانديگر 

فكري شده  هايبحراني ورود افكار غربي كه سبب به وجود آمدن خود را به بررس يفكر هايكوشش
مان از دين براي زندگي در مقتضيات ز با توجهي صحيح بتوانند راهكاري عقلاني اتخاذ موضع كرده تا با

را  يديجد ينظر يتوانست مبان ملاصدرا اگرچه كهاينعرصه جهان مدرن ارائه دهند. ايشان با آگاهي از 
و تدريس  ريتفس به شرح،١هنداشت يمهم يدستاورد» عمراً  ايعلماً « يدر حكمت عمل ينهد ول انيبن
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دستگاه حكمي فلسفي حكمت متعاليه پرداخت و سعي در ارائه حكمت عملي از مباني نظري حكمت 
 از وارداتي به جهان اسلام ارائه دهند. هايانديشه جايبهمتعاليه كردند تا بتوانند جايگزيني اساسي 

دهاي مقاله اصول فلسفه و روش رئاليسم نق ١٤همين رو علامه طباطبائي و شهيد مطهري با طرح 
براي  ديو جد ميموضوعات مهم فلسفه قد وارد كردند و دنبال ارائه غرب يفلسف آثار شديدي را بر

را به خود مشغول كرده بود،  انيرانيذهن ا ،يغرب يهايدئولوژيا كههنگاميايشان  بودند. مسائل روز
  ماركسيسم پرداختند. ازجملهي خارج ديعقا نيبه مقابله با ا اثر نيا تدويناستاد با 

  انديشه نوصدرائيان دهندهشكلب)عوامل عيني 

 گيريشكلبحران سياسي و اجتماعي در  تأثيرو  گيريشكلدر  توانميعوامل متعددي عيني را 
  به: توانميانديشه سياسي نوصدرائيان جستجو كرد. از اين عوامل 

 انقلاب مشروطه

شده است.  قرارگرفته موردبررسيمشروطه  و انقلابدر آثار شهيد مطهري موضوع مشروطه  كراتبه
كه مملكت احتياج به يك سلسله تصميمات دارد؛ يعني مملكت احتياج « ايشان ضمن تعريف مشروطه،

فرهنگي يا  يمؤسسهدارد به حكومت يعني دستگاهي كه مجموعاً امر مملكت را اداره كند، چنانكه يك 
) معتقد بودند كه ١١٥: ٢١ج ،مطهري(. »دارد مديرههيئتشركت تجارتي احتياج به مدير يا يك 

  مشروطه در زمان درست معرفي نگرديد و اين سبب شد تا مشروطه با استبداد پهلوي پايان بيابد.

 اشغال ايران

شد. اين دگرگون  سرعتبهكشور  ياسيس ي، فضارضاشاهو سقوط  نيتوسط متفق رانياشغال ابا 

گذشته رفته  هايسالوضعيت با توجه به فشارهاي سياسي و اجتماعي پهلوي اول بر روحانيون كه از 
مذهبي دوباره فضاي تنفسي را براي خود احساس كنند. شهيد مطهري نيز  هايجريانبود سبب شد تا 

اجتماعي براي  پرداخت و آن را سبب بحران آمدهپيشضمن بررسي اوضاع روحانيون به دلايل وضعيت 
  ايران معرفي كردند.

 مرداد ٢٨كودتاي 

استاد مطهري : نويسدميمرداد  ٢٨حكومت مصدق و كودتاي  تأثيردرباره  واعظ زادة خراساني
كاشاني و فداييان اسلام در سياست نقش داشتند، اميد داشت كه اين وضع  االلهآيتتا وقتي  خصوصبه

حكومت مصدق رنگ ملي صرف گرفت؛  هاآن، ولي با كنار رفتن بيانجامد عياريتمامبه حكومت اسلامي 

آن بود  هواخواه بازهم كردمياسلامي مانند آزادي و استقلال را تأمين  هايآرماناما چون مقداري از 
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از وقت و فكرش مصروف تحولات سياسي بود؛  ايعمده. بخش گذردميكه آنچه  كردميولي كتمان ن
 هايگروهو سركوب تمام  ١٣٣٢مرداد  ٢٨با كودتا  .كردميرا دنبال  هااعلاميهو  هاروزنامه، هاسخنراني

 سياسي و موضوع استبداد بسيار براي شهيد مطهري برجسته شود.

  ٤٢خرداد  ١٥قيام 

و سياسي دانست  را بايد قطع اميد از حكومت پهلوي دوم در اصلاحات اجتماعي ٤٢خرداد  ١٥قيام 

حادثه بود كه امام  بعدازاين درواقعيشه سياسي نوين نوصدرائيان را فراهم آورد. اند گيريشكلكه زمينه 
به طرح مسئله حكومت اسلامي پرداختند. ايشان  طورجديبهاز تبعيد به نجف اشرف،  بعد ره)،( ينيخم

جد به دنبال ارائه  طوربهضمن طرح نظريه حكومت اسلامي بر مبناي دستگاه حكمت سياسي متعاليه 
  به طرح نظريه جمهوري اسلامي در منجر گرديد. درنهايتحكمت عملي از اين نظريه بودند كه 

 فلسطين مسأله

 مسألهداشت  تأثيرانديشه سياسي نوصدرائيان  گيريشكليكي ديگر از موضوعاتي كه بسيار بر 
مسئله فلسطين را بسيار جدي فلسطين بوده است. نوصدرائيان همانند ديگر متفكران جهان اسلام 

استاد مطهري را بايد  خميني و امام. انددانستهپيگيري كرده و آن را يك بحران براي جهان اسلام 
يكي از ديگر از حوادثي كه سبب  ).١٥: ١٣٨٣،سوزنچيدانست (پيشتاز مبارزه با صهيونيسم در ايران 

در حسينيه ارشاد  ١٣٤٨ايشان در اسفند  طرح مباحث شد ٤٢خرداد  ١٥دستگيري ايشان بعد از قيام 
در مقابل جنايات  گيريموضععدم  به فلسطين بود كه به دستگيري ايشان انجاميد. ايشان راجع

  ند.شمردميصهيونيزم را گناه نابخشودني 

 پژوهش يهاافتهتحليل ي

  ؛نظميبي(مرحله اول): نشان دادن بحران و  

تمدن اسلامي را داشته و  ماندگيعقبانحطاط و  دغدغهاستاد مطهري همواره در تمامي آثارشان 
احياي دين به جهت كسب برتري و عزت مسلمين در بعد استقلال فرهنگي و قدرت سياسي و  به دنبال
  :نويسندمينشان دادن اين بحران  ايشان براي ... بودند.

وجود ندارد اسلام  لام هم در ميان مسلمين وجود دارد و هممتوجه اين نكته شده كه اس ،اقبال«

مسلمين هست، بانگ اذان در ميان مردم  بينيم شعائر اسلام در مياناينكه ما مي صورتبهوجود دارد 
اسلام دفن  رسمبهرا  هايشانمردهآورند، رو به مساجد مي شودمي، موقع نماز كه شودميشنيده 

اسلامي  هاياسم غالباً هايشاناسمشوند، اسلام تشريفاتي قائل مي رسمبهايشان نوزاده ، برايكنندمي
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است ولي آنچه كه روح اسلام  است، محمد است، حسن است، حسين است، عبدالرحيم و عبدالرحمن
به  شودمياست در اين مردم وجود ندارد روح اسلام در جامعه اسلامي مرده است اين است كه معتقد 

 و اينكه حيات اسلامي را بايد تجديد كرد و امكان تجديدش هست چون اسلام ات اسلاميتجديد حي
آسمانيش هست، سنت پيغمبرش  اسلام نمرده است، چرا؟ چون كتاب اندمردهنمرده است، مسلمين 

ئت بياورد آنچه قرآن آورده هي هاآنهستند، يعني دنيا نتوانسته بهتر از  ايزنده صورتبه هااينو  هست
مبتني بر  نيست كه بگوئيم نظريه ديگري آمد و آن نظريه را نسخ كرد، نظريه طبيعيات بطليموس

عناصر چهارگانه نيست كه بگوئيم علم امروز آمد و گفت آن عناصر چهارگانه شما همه مركبند و عنصر 
ي زنده، پس نقص و مبنا گاهتكيه، خود اسلام زنده است با نيستند و عناصر بيش از اين حرفهاست نه

؟ نقص كار در تفكر مسلمين است يعني فكر مسلمين، طرز تلقي مسلمين از اسلام كار در كجاست
  )٧٧: ١ج ،١٣٧٦مطهري،.»(مرده است صورتبهنيست،  ايزنده صورتبه

  ؛بحران اصلي تشخيص درد و علت (مرحله دوم):

 يكنون تيبتوان وضع بهره برد تا حقيقيو اعتباري ادراكات  به نظر ايشان بايد براي تشخيص درد از
محيط جغرافيايي، محيط كار و زندگي،  را بايد در شناخت ادراكات اعتباريايشان  ازنظر. را درك كرد

ايشان  ازنظردانست.  ميزان تكامل زندگي دنيوي، ميزان اطلاعات و دفعات ورود يك فكر به ذهن انسان

) دچار ناهمگوني و بي وزني شده و انسان امروزي يشمس ٥٠در وضعيت كنوني (ده اين عوامل همگي
  در غرب بلكه در جهان اسلام را نيز درگير خود كرده است. تنهانه

از: سيستم ادراكي، اخلاق انساني، اخلاق اجتماعي، رفتارها و اعمال  اندعبارت نيز ادراكات حقيقي
ل سكونت، فقر شديد، ثروت فراوان، هاي اجتماعي و عوامل خارجي مانند محشخصي، رفتارها و كنش

دانست كه سبب رغم زدن  هاي تمدني آننظام اقتصادي، احكام و حقوق اقتصادي، اجتماع و ويژگي
  انسان تك ساحتي شده است.

را علت دين اسلام  ) كهشبلي شميلبرخلاف روشنفكران غربزده همچون ( ،ايشاناز منظر 
 توانمياساسي  دليلدو  چراكهند، اسلام نيست كردمي و انحطاط جوامع اسلامي معرفي ماندگيعقب

كارنامه  - ٢(نظريه حركت جوهري) و هدايت و تكامل  داشتن مباني فكري چون - ١براي آن برشمرد: 

 بلكه .مسلمانان نبوده است ماندگيعقبباعث  وجههيچبهدرخشان خويش در دوران تمدن اسلامى 
  كتبشان، باعث انحطاطشان گرديده است.انحراف مسلمانان از تعاليم اجتماعي م

-گري، پرسش٣و فاشيسم ٢مسيحيت و مكاتب ليبراليسم برخلاف به نظر استاد مطهري اسلام،
. بر همين اساس است كردهكاملاً آزاد معرفي  را باورها و معارف مذهبي درزمينةوجو تحقيق و جست
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اصول دين در اسلام چقدر حق  درزمينةكه  دهدنشان مي» احتجاجات«فرواني چون  هايكتاب كه
  )٣٦٧: ٢٤ج ،١٣٧٦، مطهري( است. شدهدادهآزادي بيان و حق آزادي سؤال 

براي شناخت درست حقايق اجتماعي و فرهنگي » قوه تفكر«استاد مطهري در كنار معرفي سنجش 
به اعتبار شناختن زمان و  دهدميارائه  اششناسيانسانمعتقدند كه از خدمات ديگري كه اسلام با 

 د براي شناخت انسان متعالي باشد.توانميعرف عقلاني هر جامعه است كه دستاوردهاي مهمي 
  )٦٣: ٢١ج ،١٣٧٦مطهري،(

در تعاليم اين شريعت، اصلي  چراكهغير از اسلام بايد جستجو كرد،  درجاييدلايل، ضعف را  بنابراين
اين طرز تلقي مسلمانان از  درواقعباشد، موجود نيست.  گراييپسوا ساززمينهكه مانع رفاه و پيشرفت و 

 هاي مكتبي اسلام گشته است.اسلام است كه دچار آسيب شده و باعث قلب و تحريف و مسخ ارزش
  )١٩: ١٣٨٥پورحسين،(

  و وضعيت مطلوب؛ شهرآرمان(مرحله سوم): ارائه يك 

ت و عدالت و عزت بشرى يلفضخود را براي حل اين بحران بر مباني  ايفاضله نهيمداستاد مطهري 
است كه در دوره شكوفايي تمدن اسلامي يك چشمه از خود را نشان داده  كنندميمعرفي 

اين مطلب جاى ترديد نيست كه مسلمين، : « دارندمياِشعار  بارهدراين). ايشان ٥٠: ١٣٩٩درخشه،(

اى از زمان حكمران كه در برهه جهتازآنگذاشته، نه  پشت سررا  آورياعجابدوران عظمت و افتخار 
، زيرا »انداز پادشاهان باج و از دريا امواج گرفته« اند و به قول مرحوم اديب الممالك فراهانى جهان بوده

خود را بر ديگران تحميل  زوربهجهان حكمرانان و فاتحان بسيارى به خود ديده است كه چند صباحى 
كه نهضت و تحولى  جهتازآناند بلكه اند و طولى نكشيده كه مانند كف روى آب، محو و نابود شدهكرده

در پهنه گيتى به وجود آوردند و تمدنى عظيم و با شكوه بنا كردند كه چندين قرن ادامه يافت و 

رود و تاريخ تمدن به ن بشر به شمار مىبشر بود، اكنون نيز يكى از حلقات درخشانى تمد دارمشعل
بالد. مسلمين چندين قرن در علوم و صنايع و فلسفه و هنر و اخلاق و نظامات عالى داشتن آن مى

گرفتند. تمدن عظيم و توشه مى هاآناجتماعى بر همه جهانيان تفوق داشتند و ديگران از خرمن فيض 
ها را حيران كرده است و امروز بر سراسر جهان و عقلها را خيره انگيز جديد اروپايى كه چشمحيرت

غربى، بيش از هر چيز ديگر از تمدن با شكوه اسلامى  غرضبيسيطره دارد، به اقرار و اعتراف محققين 
  )٦: ١٣٧٦، ١ج مطهري،( است. مايه گرفته

  



 بحران در شكل گيري انديشه سياسي نوصدرائيان/پورقربان و تبشيري

 ١٢٩ 

  (مرحله چهارم): ارائه درمان براي رفع بحران؛

 "نِ آينده، حيوان فرهنگى است نه حيوان اقتصادىانسا"ايشان مدعاي اين بحث هستند كه 
كلي از فرهنگ پرداخته و  در كتاب شرح منظومه به مفهوم استاد .)٤٩-٣٦، ٤ج :١٣٧٦(مطهري،

كه مبتني بر فطرت در روان انسان صورت  وانفعالاتيفعلعبارت از  فرهنگ " :نويسندمي
د در سه مرحله تخليه، تحليه و تثبت و براي احياي آن باي )١٢٦، ٤ج :١٣٧٦(مطهري،".گيردمي

در عالم واقع اين مراحل از يكديگر جدا نيستند ولي در  ؛ كه)١٢٦: ١٣٧٦ ،طهريفرهنگ اقدام كرد (م
 را جدا از هم در نظر آورده. هاآن توانميعالم نظر و به لحاظ نظري و تحليلي 

و وجه مميز انسان از  دهدميفطرت، دين را با عمق وجود آدمي پيوند  يهازنظراستاد با ياري 
از همين رو ايشان بناي نظريه فرهنگ خود را بر مبناي  دانندميحيوانان را داشتن فطرت انساني 

  :نويسندمي اين بارفطرت نهاده و در 

ست. فرهنگ ماهيت قومي، آيا فرهنگ اصيل انساني، ماهيت يگانه دارد؟ يا فرهنگ يگانه در كار ني 
نه فرهنگ؟ اين  هاستفرهنگملي يا طبقاتي دارد. آنچه وجود دارد يا در آينده وجود خواهد داشت 

است مساله نيز وابسته به اين است كه آيا نوعيت انسان از فطرتي يگانه يا اصيل برخوردار 
؟ يا چنين فطرت هددمي)فطرت اصيل و يگانه به فرهنگ انسان يگانگي ٤،٤٩ج :١٣٧٦مطهري،(

 هايگرايشساخته عوامل تاريخي قومي و جغرافيايي و يا ساخته  هافرهنگدر كار نيست.  اييگانه
قائل به فطرت يگانه است، هم  اشبينيجهانمنفعت طلبانه طبقاتي است؟ اسلام به حكم اينكه در 

  )٦٠-١٣٧٦،٦١طرفدار ايدئولوژي يگانه است و هم طرفدار فرهنگ يگانه. (مطهري،

كه استعدادهاي خود را  داندميرا داراي هم فطرت فردي و هم فطرت اجتماعي  هاانسانايشان 
انساني لازم است، در دهد. مجموعه استعدادهايي كه براي تكامل جامعه هاي گوناگون بروز ميصورتبه

نظريه فطرت، نوعي  كوشد با فرموله كردنيابد، نه در هر فرد خاص. ايشان ميافراد مختلف ظهور مي
شناسي متناسب با انديشه ديني را سامان دهد و بدين ترتيب، به مقابله با مكاتب غيرديني و انسان
  )٢٦ –٢٥: ١٣٩٨باقي نصرآبادي،( هاي نافي دين برخيزد.شناسيانسان

در  كهطوريبهدر انديشه ايشان همانند صدرالمتالهين شيرازي وجود (دولت هادي) نمايان است 

مثابة وسيلة سودمندي ، موضوعيت ندارد بلكه طريقيت و يا به خودخوديبهنديشه وي تشكيل حكومت ا
  است. »مؤمنانو تعليم جامعه  تزكيه«آن  است كه هدف

  سكولار، وجود  هايحكومتبه نظر محقق، در انديشه ايشان فصل مقوم حكومت اسلامي، از 
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حكومت  ايجاد ضرورتبهو  خيزدبرمياسلامي  شناسينانساي و بينجهانهايي است كه از گزاره
) به عبارتي حتي، بنياد ٣٩-٣٠: ١٣٩٨باقي نصرآبادي،( .كندميحكم  اجتماعياسلامي در عرصة 

اش نهاده شده در غير اين كه بر عهده دانست خاص بايد حكومت اسلامي را بايد همين تكاليف فرهنگي
نسبت به تأمين نيازهاي مادي و دنيوي جامعه،  دو هر رصورت، حكومت اسلامي و حكومت سكولا

  )١٦٤: ١٣٩٣، جمشيدي( مكلف هستند.

از همين روست كه استاد مطهري دستاورد اصلي انقلاب اسلامي را به حفظ استقلال فرهنگي آن  
  :فرمايدو مي داندميمنوط 

هاي رسد، جذب مكتبنكنيم انقلاب ما به نتيجه و ثمر نمي ارائه ما اگر مكتب مستقل خودمان را«
رژيم را عوض كرديم، استقلال سياسي و استقلال اقتصادي به دست آورديم،  كهاينشويم. ولو ديگر مي

، بايد نشان كاركنيمبايد ايم. ما مكتبي نرسيم باخته به استقلال ، بالخصوصاما اگر به استقلال فرهنگي
بيني شرقي. اين چه بيماري است نه با جهان خواندبيني غربي ميبيني اسلامي نه با جهانبدهيم جهان

» بيني غربي يا شرقي تطبيق بدهنداسلامي را به يكي از جهان بينيجهان حتي خواهنداي ميكه عده
  ).٢٤٥، ٢٤: ج١٣٧٦(مطهري،

  چون: هايمؤلفهدرمان آن وظيفه حكومت اسلامي را ايجاد  ايشان براي حل بحران و

 گراييحقيقت

و  بيابد خود عقلاني تفكر برتكيهرا به راه حقيقت با  تفكر مطلوب آن است كه انسان«به نظر ايشان 
» عبور كند و با محك آن سنجيده و آزموده شود» عقل«نيز بايد از صافي » اصول دين«و حتي  بپيمايد
بشر حق تفكر ندارد؟ نه، اين عملي  تواند بگويدآيا اسلام يا هر نيروي ديگري مي: «افزايندميايشان 

است، بلكه يكي تنها آزادي تفكر داده است لازم و واجب و لازمة بشريت است. اسلام در مسئلة تفكر نه
اسلام،  ازنظر« ...)٣٦٩ :١٣٧٦، ١٤ج مطهري،( ».است ، تفكرها در اسلاماز واجبات و يكي از عبادت

 مطهري،( .»خودش بايد آن را حل كند بافكراصول عقايد، اجتهادي است نه تقليدي، يعني هركسي 
 )٣٧٠: ١٤،١٣٧٦ج

 گراييآزادي

اجتماعي را منوط به آزادي  آزادي به آزادي اجتماعي و معنوي؛ تحقق آزادي بنديتقسيمايشان با 
) ٣٠١: ٧ج ،١٣٧٦مطهري،( .كنندميو تحقق آن را محتاج اصالت انسانيت معرفي  دانندميمعنوي 

؛ زيرا قيدوبندآزادي؛ يعني نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هيچ « :گويدميايشان در تعريف آزادي 
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 ،١٣٧٦(مطهري،» ه براي رشد و تكامل به سه چيز احتياج دارند: تربيت، امنيّت و آزاديموجودات زند
)و ٧١، ١ج ،١٣٧٦مطهري،»(آزادي لزوم عدم ايجاد مانع است«كه:  كنندمي) استاد اضافه ٢٦١: ٧ج

كنار  و بار دادن انسان را داشته باشد تا انسان با قيدوبند. بايد شأنيت در ١مانع داراي دو ويژگي است:
 ).١١٧: ٧ج ،١٣٧٦مطهري،»(. قواي ظاهري و يا باطني فاعل را محدود سازد٢زدن آن، آزادي پيدا كند 

. آزادي به معناي رهايي ١كه عبارتنداز: كنندميبه مصاديق آزادي سياسي و اجتماعي نيز اشاره  شانيا
 ،١٣٧٦مطهري،( است. حق بيان عنوانبه. آزادي ٣. آزادي به معناي حق مشاركت٢از سلطه ديگران 

  )١٠٣ - ١٠٤: ٧ج

استاد با برتر شمردن آزادي معنوي نسبت به آزادي اجتماعي آن را رهايي از صفات پست حيواني 
آزادي اجتماعي، آزادي انسان از خود  برخلافآزادي معنوي « :كندميتعريف  گونهاينو آن را  داندمي

: ٧ج ،١٣٧٦مطهري،»(رودمي هاپليديمعنوي) يعني نجات از خود، خودي كه به سمت است (آزادي
٣٢.(  

تقسيم كرده و » آزادي عقيده«و » آزادي تفكر«را به  آزادي اجتماعي در آثارشان استاد مطهري
ورزي بشر، آن را نه برآمده از انديشه عقلانيت به دليل نبودن مبتني بر» آزادي عقيده«ضمن نقد 

صرف و منفعل از محيط  ، تأثيرپذيريتقليدهاي كوركورانه از قبيلنطقي، بلكه ناشي از عواملي م
 تجدد زدگي، تحجر زدگياجتماعي، علايق و عواطف شخصي، منافع فردي يا گروهي، تعصب و 

در وجود  خداوند استعدادهاي عالي انساني كه از كه يكي معتقدند« تفكر آزادي«. ايشان درباره دانندمي
خيزد كه انسان برمي عقل است. اين استعداد تكويني از قوه» تفكر كردن«انسان قرار داده، استعداد 

ها اجتماعي و انساني دست حقيقت ها و درك بعضي ازواقعيت از برخي به شناخت آن واسطةبهتواند مي
  )٣٦٩- ٣٦٨: ٢٣ج ،١٣٧٦مطهري،( يابد.

  گرايي تعليم و تربيت

معرفي » تعليم تربيت«عنصر و ويژگي در فرهنگ متعالي در انديشه استاد را بايد  ترينمهمايد ش
 يه فطرت در تلاش است تا هدف آن را در شكوفايي كمال انسانازنظر كارگيريبهاستاد با  چراكهكرد 

) ايشان پرورش كمال را پرورش استعدادها و تكامل نيروهاي ١٣٠: ٦ج ،١٣٧٦مطهري،( معرفي كند.

. پرورش ٢شناخت استعدادهاي انسان و  درراه كوشش .١استوار است؛  دوپايهكه بر  دانندميانساني 
و برقراري يك نظام تربيتي ميان استعدادهاي انساني. به نظر ايشان نتيجه اين تعليم و  هاآندادن 

كه هر نيرو و استعدادي  گرددميو باعث  شودمي هاانساندر وجود  وتفريطيافراطن تربيت از بين رفت
  )٤٩-٣٣: ٢٢ج ،١٣٧٦مطهري،( بهره خودش را ببرد و به بقيه تجاوز نكند.
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   عدالت گرايي

را كه نقش مهمي در نهادينه شدن فرهنگ عدالت دارد  اجتماعييكي ديگر از عوامل  استاد مطهري
نقش اساسي دارد. ايشان با رجوع به  هاانسانكه در روان  پندارندميو آن را فعل و انفعالي  دانندمي

. اندنهادهكه خداوند و آفرينش در وجود انسان به وديعه  داندميرا حقي  عدالت مفهوم حقوق طبيعي،
و  كندمياستاد بعد از تعريف خود از عدالت آن را به (روحي، جسمي، مزاجي و اجتماعي) تقسيم 

كه آثار چون تعادل فكري و اخلاقي و  دانندميموجبات عدالت اجتماعي را (قانون و مجريان خوب 
 هايانديشه). ايشان همچنين با نقد ٢٢٦، ص٦ج ،١٣٧٦(مطهري، برداردعملي و آسايش روحي را در 

و مشروط به  هانديشهاليبرالي و سوسياليستي لازمه بقا و استمرار جوامع اسلامي را در پرهيز از اين 
. استاد مطهري، در چارچوب فرهنگ اسلامي نهادينه شدن عدالت را داندميبرقراري عدالت اسلامي 

 .داندمي، به حقوق فطري و طبيعي بشر هاانسانتابعي از گسترش فرهنگ اصيل اسلامي و دل سپردن 
  )ramzanshabani.blogfa.com:١٣٩٠شعباني سارويي،(

 گرامعروف امر به 

است از تشويق و تحريك افراد و يكديگر به ملازمت  اندعبارتاستاد مطهرّي سعادت بشر  ازنظر
بايست ايمان داشته باشند و نيكو عمل كنند،  تنهانه. افراد جامعه دانندميايمان و حق و عمل شايسته 

 يجامعهو تشويق كنند؛  بلكه بايد به انواع وسايل قولي و عملي يكديگر را به ايمان و عمل صالح توصيه
خود را بايد طوري بسازند كه دائماً افراد تحت تلقين كارهاي خير واقع گردند، نه آنكه خداي ناخواسته 

 ج ،١٣٧٦(مطهري، ي درآيد كه افراد دائماً تحت تلقين بدكاري و فساد قرارگيرند.صورتبهوضع جامعه 
  )٨٦ص ،٢٠

  استقلال گرايي

 كندميسياسي استاد مطهري كه بازتاب آن بر فرهنگ نيز تجلي پيدا  بارزترين موضوع در انديشه

 ٤است. ايشان با استناد به آيه (لَن يجعَلَ االلهُ لِلكافِرينَ علََي المؤمِنينَ سَبيلاً) استقلال گراييموضوع 
پسندد كه باشد. اسلام نمي خودبهمتكيخواهد عزتمند و مستقل و اي ميكه اسلام جامعه«معتقد است

 بارهدراينايشان باشد.  غيرمسلمانيك ملت  زيردستهاي گوناگون يك ملت مسلمان در زمينه
حكومت را به دست افرادي بدهد كه عامل او و مجري  كندمياستعمار سياسي كوشش « :گويندمي

بكنند، اما در باطن، همه  غرّش هم هاآنمستقل باشند و حتي در مقابل  ظاهربه او باشند. منويات
  .)١٣٦: ٢٤ج ،١٣٧٦مطهري،»(دستورها را ازآنجا بگيرد
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  گراييوحدت

بودن  بخشوحدت به توانمي در انديشه شهيد مطهريمتعاليه سياسي  فرهنگ هايويژگياز ديگر 
جامعه چون اجتماع و اتحاد مربوط است به : «گويندمي بارهدراينايشان . اندداشتاشاره جامعه  درآن 

كافى نيست، يك  باشندتنها اينكه مردم ازنظر حقوق و ازنظر وظايف و تكاليف وحدتى داشته  انسانى و
فكر و يك ايمان هم لازم است كه مردم را گرد خود جمع كند، ايمان اسلامى احتياج است كه مردم در 

و اختلاف  اندازدميشكاف  هاآن حدود ايمان خودشان با يكديگر اتفاق داشته باشند و مسائلى كه ميان
  )٢٤،١٣٩ج :١٣٧٦مطهري،( ».به وجود نيايد كندميايجاد 

 مبارز با التقاط و تحجر گري

معتقدند كه: حكومت اسلامي » ممنوعيت اغفال و اضلال در اسلام«استاد مطهري با طرح قاعده 
منطقي جامعه  بافرهنگضديت  هايجريانجامعة اسلامي با  اجتماعيآزادي در فضاي  استقرار ضمن

كه خطر بزرگي  دانندمي و تهجرگري التقاط را، هاآنجلوگيري شود. ايشان بارزترين  هاآندارن بايد از 
  .كندميبراي جامعه اسلامي ايجاد 

 :فرمايدشهيد مطهري مي بارهدراين

از اسلام پاسداري كرد، از اسلام فقط با يك  شودميتصور شود كه با جلوگيري از ابراز افكار و عقايد 
صريح و رك و روشن با افكار مخالف  و مواجهه پاسداري كرد و آن منطق و آزادي دادن شودمينيرو 

فضاي بستة معرفتي و خفقان فرهنگي به  تنهانه)در غير اين صورت ١٣١: ١٣٧٦است. (مطهري،
، انقلاب ترتيباينبهو  كندمي و دافعه سرخوردگيشود، بلكه توليد گسترش يافتن اسلام منجر نمي

دولت اسلامي، جمهوري اسلامي، حكومت اسلامي  اگر :ماندهايش، بازمياسلامي از وصول به آرمان
  )١٧٤ :١٣٧٦. (مطهري،بخواهد زمينة اختناق را به وجود بياورد قطعاً شكست خواهد خورد

  يريگجهينت

ضمن توجه به تعارضات سنت و مدرنيته،  اجتماعي دوران خود هايبحرانصدرايي در مواجهه با نو
با نگاهي به  نوصدرائيان. اندبودهارائه راهي براي درمان اين درد  درصدد خواهان ارائه نگرشي بديع

دستخوش بسياري از  ايجامعهاوضاع دروني تمدن اسلامي و با توجه به اينكه ايران از نهضت مشروطه 
قرآن و سنت) اسلام ( از اين بحران را رجوع به رفتبروني و فرهنگي قرار گرفت بود راحل تحولات فكر

معرفي  دانسته ومؤلفه سازنده در جوامع اسلامي كه سبب كمال و سعادت بشر  ترينمهم عنوانبه

و  را نقطه غايي سازيفرهنگ. ايشان با مراجعه به تعاليم ديني و حكمت متعاليه ملاصدرا، اندكرده
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. درانديشه اين جريان فكري با پذيرش دستاوردهاي فكري اندكردهكانوني مباحث خود محسوب 
الحدوث و  تيجسمان صدرالمتالهين همچون حركت جوهري، اصالت وجود، اتحاد عاقل و معقول،

هاي جديدي نيز چون همچون رئاليسم معرفتي براي شناخت هستي و انسان با دروحانيت البقا دستاور
» نوصدرائيان«به  هاآنكه زمينه معرفي و شناخت  اندكردهتوجه به اصول اساسي حكمت متعاليه ارائه 

 ينيخمبه امام  توانمياين حكما  ترينشاخص ازجمله ).vasael.ir: ١٣٩٨زماني،است (را فراهم كرده 
 ٢٠فاصله دهه پرفرازونشيبي هايساللّامه طباطبايي، شهيد مرتضي مطهّري، اشاره داشت كه در ره)، ع(

 هاآنثار از آو حتي  اندشدهشمسي هم به جهت خط فكري، سياسي و فرهنگي مطرح و اثرگذار  ٥٠تا 
  شت.دا اشاره ،شودميپشتوانه ايدئولوژيك نظام جمهوري اسلامي ايران قلمداد  منزلهبهامروزه 

انسان در دوره مدرن، فرهنگ را والاترين هدف زندگي در عصر كنوني  بازتعريفنوصدرائيان با 
در جهت رسيدن انسان به كمال قرب اللهي  ايوسيلهتربيت انسان و  ساززمينهمعرفي كرده و آن را 

  اندكردهو حتي انقلاب اسلامي را در همين راستا يك انقلاب فرهنگي مطرح  داندمي

اسلامي، از فارابي تا  در فلسفهنتيجه گرفت، فرهنگ در تفكر سياسي  توانميدر بررسي اجمالي 
طي مسير كرده كه عقل  ايگونهبهنزولي و يا افولي نبوده است، بلكه  تنهانهحكمت متعاليه ملاصدرا، 

كمت عملي الهي سوق داده شود. سير ح يافتهكمالو  شدههدايتخودمختار بشري را به سمت عقلي 
عقلاني در حوزه انديشه سياسي و  تنهانهبوده است كه  ايگونهبه» در ايران«نيز در فلسفه اسلامي 

اجتماعي تعطيل نگرديد و حتي تفسيري قشري از شريعت بر تفسيري اصولي و عقلاني حاكم نشده 
ايز اساسي دارد؛ اين شده با آنچه كه مدرنيته بدان سو رفته، تم گرفتهپيشراهي در  حالدرعيناست، 

 نهاد ترينبزرگ عنوانبهدر انديشه نوصدرائيان ديد. در ديدگاه نوصدرائيان دولت  توانمينگاه را 
اجتماعي و تكامل ساختارهاي آن را بر عهده دارد و از  يموازنه اجتماعي است كه مسئوليت برقراري

متولي تكامل فرهنگ  تنهانهكه  كنندمي را دولت برگزيده خود معرفي» دولت هادي« هاهمين رو آن

باشد. بر اين مبنا، دولت مي نيز است، بلكه سرپرست رشد و تكامل تمامي ابعاد اجتماعي حيات بشري
اين نهاد اجتماعي قرار  تأثيرتحت  ايگسترده نحوه حوزة فرهنگ را به و حتي پيداكردهكاركرد خاصي 

فرهنگي به جهت ضرورت هدايت و سرپرستي  گذاريسياستحضور دولت در  ديگرعبارتيبه. گيردمي
 ومرجهرجمندسازي، مقابله با سعادت، قانونمندي و ضابطه جهت كليه شئون زندگي اجتماعي در

به  بيگانه فاسد نظام موازنه جهاني، جلوگيري از ورود فرهنگ در فرهنگي، اتخاذ موضع فعال فرهنگي
  .دانندلامي، استقلال فرهنگي و... ميعرصه فرهنگ اس
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  منابع

  .قم مكارم شيرازي، ترجمه قرآن كريم، )١
  .تهران آگه، انتشارات فرهنگ رجائي، ترجمه ،»سياسي هاينظريهفهم « ).١٣٩٥توماس ( ،اسپرينگز )٢
بر آراي شهيد  تأكيدحكومت اسلامي در مديريت فرهنگ با  يراهبر ).١٣٩٨( يعل باقي نصرآبادي، )٣

  ].١٣٣، شماره [اميپ مطهري،

 ،مجله حكومت اسلامي »بخش دوم زندگي سياسي شهيد مطهري). «١٣٨٥( يمهد پورحسين، )٤
  پنجم، قم، اسراء. چاپ ،»شناسيدين« ).١٣٨٧عبداالله ( جوادي آملي، .٣١شماره - بهار

انتشارات پژوهشگاه  سازمان تهران،»نظريه فرهنگي استاد مطهري« ).١٣٩٣( يمهد جمشيدي، )٥
  فرهنگ و انديشه اسلامي.

  كشور از ديدگاه امام  امور فرهنگي گذاريسياست« ).١٣٨٩( ثميمآقادادي، ناصر، ،زادهجمال )٦
  ]٦٤-٣٧[١٢:شماره ارتباطات، –مطالعات فرهنگ  ،»ره)( ينيخم
، فصلنامه »مناشي و بنيادهاي فلسفي فرهنگ از منظر حكمت متعاليه« ).١٣٩٥( يعل جوادي، )٧

  ].٥٨٢-٥٦٣[ ٦٩: شماره ي،در دانشگاه اسلام يمطالعات معرفت
- ٢٢[٧اسراء، شماره حكمت متعاليه،حكمتمتعاليه از منظر). سياست١٣٩٠عبداالله ( آملي،جوادي )٨

٥٩.[ 

-١٩[ ٣٤پژوهش حوزه، شماره:  فرهنگي در حكمت متعاليه،ريزيبرنامه ).١٣٨٧فرزاد ( بين،جهان )٩
٣٥[ 

 مفيد. دانشگاه :قم دوم، چاپ ،»در علوم سياسي شناسيروش« ).١٣٨٩صادق ( ديس حقيقت، )١٠

بر ديدگاه امام  تأكيدمناسبات قلمرو فرهنگ و توسعه سياسي با « ).١٣٩٤رضا ( خسروي دهزيري، )١١

  .باقرالعلومقم، دانشگاه »جوادي آملي االلهآيتخميني (ره) و 
-http://www.imam :١نورجلد صحيفه» فرهنگاهميت« ).١٣٨٨االله (روح خميني، )١٢

khomeini.ir/  
 سياسي، دانش ،»حيات طيبه در انديشه سياسي نوصدرائيان« ).١٣٩٩همكاران ( ،جلال درخشه، )١٣

  ].٧٢- ٤٩[٢٥ شماره

  فلسفه نوصدرايي/ نقش فلسفه در تمدن سازي) گذار(بنيان ).١٣٩٨( يمهد زماني، )١٤
a. http://vasael.ir/fa/news/15349  

  .٤٥دوازدهم، شماره  سال معارف اسلامي،، »آموزش معارف اسلامي« ).١٣٨٣( نيحس ،سوزنچي )١٥
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 ٤٧، شماره:خرد ،»در فلسفة كانتمفهوم فرهنگ و نسبت آن با خير اعلا « ).١٣٩٨زهره ( سعيدي، )١٦
]١٨٦- ١٦٥.[  

فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران  گذاريسياستواكاوي « ).١٣٩١( رضايسيد علشريفي،  )١٧
  ].٩٠- ٥٥[ ٦٩، مجلس و راهبرد شماره: »و راهبردها هاآسيب(

تهران، مركز مطالعات و »آشنايي با مفاهيم فرهنگ و روابط فرهنگي« ).١٣٩٠محمدعلي ( شعاعي، )١٨
  الملل.تحقيقات فرهنگي بين

-٣٥[٩٥شماره ،فرهنگي هانيك ،»سازيفرهنگچيستي فرهنگ و « ).١٣٧٢( يعل شريعتمداري، )١٩
٤٩.[  
  »هاي فرهنگي شهيد مطهريدرآمدي برديدگاه« ).١٣٩٠رمضان ( شعباني سارويي، )٢٠
٢١( http://ramzanshabani.blogfa.com/post/40  
 معرفت ،»نسبت مفهومي فرهنگ و دين بر مبناي حكمت متعاليه« ).١٣٩٤( ثميم صداقت زاده، )٢٢

 ].٢٢- ٥[٢فرهنگي و اجتماعي، شماره:

: رويكرد مهدي موردمطالعهفرهنگي  گذاريسياستو  گرايانسنت« ).١٣٩٨( يصغر صالحي، )٢٣
  ].١٦٦- ١٣٥[ ٤٨ارتباطات، شماره  - ، مطالعات فرهنگ »نصيري

، »مناسبات دين و فرهنگ در جامعه ايران (مجموعه مقالات تهران)« ).١٣٩٢محمدجواد (صاحبي،  )٢٤
  ».دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد

فضل العلم و كتاب  كتاب شرح اصول كافي،« ).١٣٦٧(صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم )٢٥
  موسسه مطالعات فرهنگي.، تهران محمد خواجوي، حيتصح ،»الحجه

الدين آشتيانى، چ ، تصحيح سيدجلال»الشواهد الربوبية« ).١٣٦٠(__________________ )٢٦
  دوم، مشهد، المركز الجامعى للنشر.

، ترجمه »الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة« ).١٣٧٥(__________________ )٢٧
  درا.ص يلاماس تمكاد حين، برانهت حسين نصر،

، تصحيح محمد خواجوى، تهران، مؤسسه »مفاتيح الغيب« ).١٣٦٣(__________________ )٢٨

  تحقيقات فرهنگى.
، تصحيح سيدجلال الدين آشتيانى، »المبدأ و المعاد« ).١٣٥٤(__________________ )٢٩

  تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران.
  .تهران شارات كوير،تان» يرانزوال انديشه سياسي در ا« ).١٣٩٤( دجواديس طباطبايي، )٣٠
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، دوفصلنامه قرآن و »فرهنگي در قرآن كريم گذاريسياستالگوي « ).١٣٩٤عباس ( مصلائي پور، )٣١
  ].٧٦-٥٧، [٣روشنگري ديني، شماره 

، تهران ]،٢٤- ٢٣- ٢٢-٢١-٢٠-١٤-٧- ٦- ٤-١ آثار[مجلدات: مجموعه ).١٣٧٦( يمرتض مطهري، )٣٢
  انتشارات صدرا.

خردنامه »انسان و تعالي: روايت اصالت وجودي از انسان« ).١٣٩٠( يمصطفمحقق داماد، سيد  )٣٣
 ).٧٢تا  ٥٣( ٦٦صدرا، شماره 

  

  

  ها:يادداشت

                                                             
 يحكمــت نظــر«معتقد اند يآمل ياالله جواد تيبر آن ذكر شده است؛ همچون آنكه آ زين يمتعدد يليالبته دلا -١

: ١٣٩٠جوادي آملــي،( ».استخراج كرد يتوان از آن فلسفه مضاف و حكمت عمل يملاصدرا فلسفه مطلق است و م

٢٩(  

  در عرصه خصوصيقائل به عدم مداخلة دولت  -٢
  بر عرصه خصوصيقائل به مداخله كامل و آمرانه دولت  -٣
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